
 پس از اتفاقی که برایم اتفاقی، اتفاق نیفتاده بود.

کرد و پرسید: ای در دست داشت؛ رو به ما  ؛ هنگام ورود یکی از آنان بستهمیهمانم بودند عزیزانشبی تنی چند از 

ها؟ فکر  جاکشها؟  جاکشها؟  دارید. جاکشتون یه دونه برمها هر کد جاکش کتابه! :این چیه؟ همه گفتیم: نه! گفت یدنود می

 .  زد و دور می  شد میتکرار داشت مان  همه ی کنم در کله

 . ههم سلام رسوند نوت همه ه ، بهفرستاداز سوئد مینا ادامه داد: با خنده که او 

 ؟گی رو می مینا اسدیرفیق پرسیدم: 

هم از جائی و  نی خودش یک قرو هزینه تازه چاپ کرده باه دشگفت: آره، کتاب جدی

 .کسی کمک نگرفته

آن این از پیش  ها هاست، سال جاکشاین عبارت  ولی این که جدید نیست، منظورمگفتم: 

خودش  پر شور و گرمهم تصویری با صدای  رواش  من ویدئو کلیپ را گفته بود، حتا

 ی جاکش را در ایران و در کلمه  جالبه: توضیحاتی هم که خودش میده م.شنید دیدم و  

م به قدم که در ایران قد ،شون بالاتره قد من میدونن خارج از کشور چه اونائی که سن

ش اشکال داره . . . رکیک هم ا شو"قواد" فارسی کلمه عربی کنن ایرانیا استفاده می

 هست!!

  اش: این هم لینک کلیپ

https://www.youtube.com/watch?v=9MBdukWRwh0  

 .جدید باشن عراشش   شاید بقیه دونم نمیگفت: من 

 م یکی برداشتم.من یک کتاب گرفت و شروع کرد به ورق زدن و نگاه کردن. یهر کس

به طرف کامپیوتر تا سری  دست راه افتادم تاب بهکبا حوصله خوندم و بعد  ها رو یه بار دیگه جاکشو من  ونا رفتنهمم

 ها. سنگین شدن پلک بدم تاادامه را ها  رختخواب و جاکش بعد برم به طرفش کنم، خاموشبه آخرین خبرها بزنم و 

ها  هم صحبت از جاکشی شب  ، آخه همهول کن نبود لامصبو ی ذهنم  شده بود ملکهآن اما نام کتاب و تیتر شعر اول 

ها. جا، جا، جا. ک، ک، ک. ش، ش،  ها، جاکش جاکش ها، : جاکشکنن بین ما جاسازی میرو   ها جاکشکه  بود و آونائی

 ش. ها، ها، ها.

 کنم: شو تایپ کردهرد فارسی را باز داد و   فرمان (دستمام ) عینذهنم به  تا این که

 ار کشیده هم کن اگر تو

 سکوت کرده و                   

 بودی فکر خود                            

 شد هرگز چنین نمی

 که جاکشی جسارت کند                         

 بلند کند. دست به رویت                                     

 ها. ها، جاکش ها، جاکش ها، ها، ها. ش، ش، ش. ک، ک، ک. جا، جا، جا. جاکش                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=9MBdukWRwh0
https://www.youtube.com/watch?v=9MBdukWRwh0


 مداز کشیدم توی تخت و شروع کرش و کامپیوتر را خاموش کردم و رفتم درهمونا فرستادمرا باز کردم و برا م مبعد ایمیل

لخو ودگی هر چه میندن. اما ملکه دست از سرم برنداشته بود در حین خواب آلخو به لن، مفع  لن، ندم با وزن: مفع  و  نمفع 

                                    * ها کشجا   ها، ها، ها. ها، جا......کش .......ها. ها، ها، ها.......  ، جاکشها پیچید: جاکش در سرم می ۸و  ۶ریتم 

 .و مدهوشم کرد خواب سر رسیدهی  هکنم خلس کر ف

نیش کف پام سوخت و . الرحیمرحمنالاللهبسمو چشم و دست و پایم بسته بود. یکی گفت:  بودند روی تخت درازم کرده

بلندتر فریاد تر زد.  ؟ محکمزنی آخ، آی، چرا می :زدمو با تمام توان فریاد  ون رو گزید. مثل فنر از جا پریدمکابل ا

ها پی در پی فرود  برد. ضربه از بین ورم و موقعیت فنریام  سینه کشیدم. یکی نشست روی کمرم و دست گذاشت وسط

تی افتاد ید. با چیزی مثل گونی یکی دیگه دو دسببند رو بود. یکی گفت: دهانشبلند ر آسمان چنان ب هم ممد و فریادیو می

از داد خبری نبود و  کردم نفس بگیرم، اما دیگه سعی میم، با تقلای سر به چپ و راست ه بشرو صورتم. نزدیک بود خف

 که از خواب پریدم. با خودم زمزمه کردم: خیس عرق شده بودم هر چه بود بیداد بود.

 بخوابم.دوباره دم و سعی کردم ی زاسپر ،م تنگ شده بودنفس ست. شان جور   جنس . . ها. جاکش 

 

  ی  تهیاد این گفبه نم چرا دو نمی  :افتادم

 

 شان خم نکنم. دهم، ولی این قدر قوی هستم که سرم را مقابلباگر این قدر قوی نیستم که قوانین ظالمانه را تغییر 

ی خواب و بیداری این وزن و ریتم از ضمیر ناخودآگاهم از دوران روزهای خوش و فراموش  خلسه شاید در اون *

خیابانی، اکنون باز جان گرفته بود: مرگ بر شاه، مرگ   و در تظاهرات ۷۵در سال  ،مردمی عظیم   خیزش   ی نشدنی

  ر...... شاه!مرگ بر شاه، مرگ برشاه، مرگ...... ببگو: برشاه، مرگ...... بر...... شاه! 

 جعفر امیری

   ۱۰۲٤ی نوامبر  نیمه

  

              

 

 

  


